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ساخت بیمارستان در یک چشم به هم زدن

چــيــن مى خــواهــد در يـك هـفـتــه بيمارسـتانى 
هزارتخت خوابـى بـراى بيمـاران آلوده بـه ويـروس كرونا 
بسـازد. مسـاحت بيمارسـتان جديـد 25 هزار متـر مربع 
خواهـد بـود و ده هـا دسـتگاه بيـل مكانيكـى در محـل 
ساخت و سـاز مشـغول پاك سـازى محل انـد. تصاويـر اين 
ساخت و سـاز عظيم مـورد توجه كاربـران فضـاى مجازى 
قـرار گرفتـه اسـت. چينى هـا قبـلا هـم يك بـار در شـهر 
پكـن در مـدت 7 روز يـك بيمارسـتان هزارتخت خوابـى 

سـاخته بودنـد.
 

صف طولانی برای تهیه ماسک

عكس هاى داغ از چيـن فقط مربوط به ساخت وسـازهاى 
سريعشـان نيسـت. از ديـروز تصويـرى از صـف خريـد 
ماسـك در مقابل داروخانه اى در شهر شـانگهاى چين به 
دليل شـيوع ويروس كشـنده كرونا در فضاى مجازى داغ 
شـده اسـت. عجيب اينجاسـت كه بيشـتر افراد حاضر در 
صف، ماسـك روى صورت دارند و مشـخصا بـراى ذخيره 
ماسـك و از ترس طولانى شـدن دوره شـيوع بيمـارى به 
داروخانه ها هجـوم آورده انـد كه ترس غلطى هم نيسـت.

 
طوفان ملخ در کنیا

هجـوم بى سـابقه ملخ هـا بـه مراتـع و مـزارع در سراسـر 
شـرق آفريقـا امنيـت غذايـى كشـورهاى ايـن منطقه را 
بـه خطـر انداختـه اسـت، كشـورهايى كـه از فقيرتريـن 
كشـورهاى جهـان هسـتند. كنيـا يكـى از كشـور هايى 
اسـت كـه هـدف ايـن ملخ هـا قـرار گرفتـه اسـت و ايـن 
بدتريـن حملـه ملخ هـا به كنيـا در 70 سـال اخير اسـت. 
تصاويـر حمله ملخ هـا بسـيار تكان دهنـده اسـت. ملخ ها 
در گروه هـاى چندميليونـى بـه مـزارع حملـه مى كننـد 
و همه چيـز را مى خورنـد. گفتـه مى شـود در هـر يـك 
كيلومتـر مربـع، 80 ميليـون ملـخ حضـور دارد و طبيعى 
اسـت كه ايـن تعـداد انبـوه بتوانـد محصـولات غذايى را 

نابـود كنـد.
 

شطرنج با چراغ خاموش

لمللـى شـطرنج جبل الطـارق كـه  در مسـابقات بين ا
بازيكنان ايـران هم حضـور دارند، اتفـاق جالبـى رخ داد. 
دور سـوم ايـن مسـابقات در حـال انجـام بـود كـه حيـن 
بازى و در پـى قطعى بـرق، كار بـه اسـتفاده از آباژور هاى 
باتـرى اى و نـور چـراغ تلفـن همـراه كشـيد. در ايـن 
مسـابقات، يـك سـاعت و 7 دقيقه برق سـالن قطـع بود.

 
جنجال ترانه کودکانه

تصويـر شـعرى بـا محتوايـى جنسـيت زده و در يكـى دو 
روز گذشـته در فضـاى مجازى دست به دسـت مى شـود و 
انتقادات بسـيارى را به دنبال داشـته اسـت. نكته عجيب 
اينجاسـت كه مصطفى رحماندوسـت اين شـعر را سروده 
اسـت. اين عكس از كتابى با عنـوان «ترانه هـاى نوازش» 
گرفتـه شـده كـه كانـون پـرورش فكـرى كـودكان و 
نوجوانان در سـال 85 منتشـر كرده و به تازگـى در فضاى 

مجازى داغ شـده اسـت.

عکس تو عکس

همین یک فوتبال را 

مدیریت نکنید!

  سخن گوى فدراســيون فوتبال اعلام كرده است 
هيــچ مذاكره اى بــا دى بياســى، مربــى ايتاليايى، 
براى هدايت تيم ملى نداشته اســت و او اصلا گزينه 
ســرمربيگرى تيم ملى ايران نيســت ولــى پيرمرد 
شصت وسه ســاله ايتاليايى در مصاحبه با رسانه هاى 
كشــورش ادعا مى كنــد: «تنها توافق بر ســر برخى 
جزئيات باقى مانده، اما به هر حال، تا زمانى كه قرارداد 
امضا نشود، هيچ كارى انجام نشده است.» اگر شما هم 
مثل ما از اين همه تناقض گويــى تعجب نكنيد، اصلا 
عجيب نيست. به هر حال، تجربه به ما نشان داده است 
گاهى مديريت فدراسيون فوتبال سرمربى تيم ملى را 
با تصميمات خلق الساعه يك نفر انتخاب كرده است. 
خب، حالا چگونه بايد به خبرهاى رسيده از اين مرجع 

رسمى اعتماد كنيم؟

 860 روز از آخرين حضور دى بياسى روى نيمكت 
مربيگرى فوتبال گذشته ولى نام او در 2 ماه اخير چند 
بار در رســانه هاى داخلى مطرح شــده است، اول به 
عنوان گزينه جانشينى اســتراماچونى در استقلال و 
حالا هم براى حضور روى نيمكت تيم ملى كشورمان. 
به اين 2 مورد، پيشــنهاد حضورش به عنوان يكى از 
گزينه هاى جانشــينى برانكو در تابستان امسال براى 
هدايت پرســپوليس را هم بايد اضافــه كنيم! پيرمرد 
شصت وسه ساله ايتاليايى بعد از كسب 3 پيروزى و 6 
شكست با آلاوس اسپانيا در ســال 2017، از اين تيم 
اخراج شــد و تا امروز بدون تيم مانده است. البته اين 
روزها به كمك دلال ها و جريان رسانه اى كه بدجور به 
دنبال حضورش در ايران هستند، در رسانه هاى ايرانى  

اسم و رسم پيدا كرده است.

  بارها در رســانه هاى مختلف مطرح شده است كه 
با توجه به مشــكلات بســيار زياد مالىِ اين روزهاى 
فدراسيون فوتبال و دســته گل مالى اى كه با قرارداد 
ويلموتس به آب دادند، گزينه خارجى براى هدايت تيم 
ملى بسيار بعيد اســت. تنها گزينه احتمالى سرمربى 
خارجى براى هدايت تيم ملى اسكوچيچ، مربى كروات 
موفق صنعت نفت آبادان، است. نام او هم فعلا در حد 
يك گمانه زنى رسانه اى مطرح مى شود و كسى بيش از 

اين درباره اش حرف نزده است.

  دو ســه روز هم از چهار پنج روزى كه بهاروند در 
برنامه «فوتبال برتر» براى معرفى ســرمربى تيم ملى 
مهلت خواست گذشته اســت ولى انگار براى مديران 
فدراســيونى كه با رفتن تاج ديگر هيچ چيز آن ســر 
جايش نيست، نشســتن روى صندلى رياست و رأى 
آوردن در مجمع 25 اســفند مهم تر از هر چيز است. 
برانكو با عمان بســت ولى ما هنوز دايى و قلعه نوعى را 
براى خالى نبودن عريضه در رسانه ها مطرح مى كنيم! 

فعلا همين.

 ماجراهاى اخيــر فوتبالى چند هفته گذشــته را 
مرور كنيد. ما يك نمونه ساده و البته مهمش را در بالا 
برايتان آورديم. ماجراى دنباله دار انتخاب يك نام براى 
جانشينى ويلموتس در حالى كه تيم ملى فوتبال براى 
رسيدن به مرحله نهايى مقدماتى جام جهانى 2022 
كار بسيار ســختى پيش رو دارد. ســوءمديريت اين 
روزهاى ورزش كشــورمان كه با بحران هاى مختلفى 
از جمله مهاجــرت  پرتعداد ورزشــكاران همراه بود، 
حالا يكى از دلخوشى هاى هميشگى مردم كشورمان 
را هم به تلخى كشانده است. اصلا مگر قرار بود وزارت 
ورزش با صدها ميليارد تومان بودجه سالانه اش چيزى 
جز نشــاط اجتماعى در جامعه ايجاد كند كه حالا در 
انجام وظايــف اوليه خودش هم ناتوان مانده اســت؟ 
شايد روزى به شــوخى مى گفتند: «لطفا يك فوتبال 
را سياســى نكنيد. بگذاريد ما دلمان به همين فوتبال 
خوش باشــد.» ولى حالا بايد جدى بگوييم كه آقايان 
مديــر، لطفا همين يــك فوتبال را مديريــت نكنيد. 
بگذاريد تبعات ســوءمديريتتان بــه همين يك مورد 

سرايت نكند!

اينكه يك گروه مهاجم با هدف از 

ی
صار

 ان
ف

س
بين بردن تاريخ و دستاوردهاى يك یو

سرزمين كتاب ها را  بسوزانند برايم 
قابل تصور است اما اينكه يك نفر با 
ادعاى ترويج علــم، كتاب علمى 
ديگرى را بســوزاند، آن قدر برايم دور از 
تصور بود كه يك بار ديگر كليپى را كه در 
فضاى مجازى به دســتم رســيده بود با 
صداى بلند تماشا كردم تا از چيزهايى كه 
ديده و شنيده بودم مطمئن شوم. فردى به 
اسم عباس تبريزيان با شعار پايان دادن به 
طب شيميايى و گسترش طب اسلامى، 
كتاب پزشكى «طب هاريسون» را آتش 
مى زند. عجيب نبود كه اين ويدئو خيلى 
زود به سوژه داغ فضاى مجازى تبديل شود 
و واكنش هاى زيادى به دنبال داشته باشد، 
مخصوصا كه تبريزيان قبلا هم با حرف ها و 
اظهارنظرهايش جنجال هــاى مختلفى 

ايجاد كرده است.

  از جاهلانــه خواندن کتاب ســوزی تا

تقاضای ورود مراجع قضایی

رسول جعفريان، پژوهشگر تاريخ اسلام و از 
منتقدان جدى افرادى كه خود را داعيه دار 
طب اسلامى مى دانند، جزو اولين افرادى 
بود كه در كانــال تلگرامى اش به ماجراى 
سوزاندن كتاب «طب هاريسون» واكنش 
نشان داد. جعفريان قبلا مقالات متعددى 
درباره اينكه چرا چيزى به نام طب اسلامى 
نداريم نوشــته  ولى در يادداشت اخيرش 
بيشتر به نفس كار ســوزاندن كتاب نقد 
داشته است. او در بخشــى از يادداشتش 
نوشته است: «اين اقدام هميشه كار افراد 
جاهل و افراطى بوده اســت، كسانى كه 
هيچ گاه در هيچ مدلى، چه از نوع كسروى با 
آتش زدن آثار ادبى چه اين شخص، با آتش 
زدن يك كتاب علمى، در پيشــگاه ملت 
فرهيخته ايران جايى نداشته اند و ندارند.»
از آنجا كه عباس تبريزيان لباس روحانيت 
به تن مى كنــد و حتــى اطرافيانش او را 
آيت ا... خطاب مى كننــد، مركز مديريت 
حوزه هاى علميه هم به اين ماجرا واكنش 
نشــان داد و در بيانيــه اى ايــن عمل را 
منزجركننده توصيف و آن را محكوم كرد. 
همچنين اعلام كرد: «اين گونه تفكرات و 
اقدامات در حوزه علميه جايگاهى نداشته 

و انتسابى به حوزه و روحانيت ندارد.»
نماينــدگان مجلس هــم به ايــن ماجرا 
واكنــش نشــان دادنــد. به طــور مثال،
 فاطمه ذوالقدر، ســخن گوى كميسيون 
فرهنگى مجلس، از مراجع ذى ربط به ويژه 
كميسيون بهداشت مجلس و دادگاه ويژه 
روحانيت خواست به اين موضوع ورود كنند 
و انگيزه ها و صلاحيت هاى فردى و شغلى 
فرد كتاب ســوزِ مدعــى تخصص در طب 
اسلامى را بررسى و گزارش آن را به مردم و 

مجلس ارائه كنند.

 !داداش کتاب اشتباهو سوزوندی

كاربران فضاى مجــازى هم واكنش هاى 

مختلفى به ماجــراى ســوزاندن كتاب 
«طــب هاريســون» داشــتند. برخى از 
كاربران اين رفتار را كار مغول ها، نازى ها 
و ... دانستند و از اين نوشتند كه اگر كسى 
با يك كتــاب علمى مشــكلى دارد، بايد 
در جواب آن كتاب ديگرى بنويســد، نه 
اينكه آن كتاب را بسوزاند. يك كاربر هم 
كه دانشجوى رشــته پزشكى بود نوشت: 
«تبريزيان وقتى كتاب ها رو مى ســوزوند 
مى گفت خدافظى با طب شيميايى. يكى 
بهش بفهمونه، اشــتباه ســوزوندى! اون 
كتاب بيشتر تشخيصى بود! بايد كاتزونگ و 
درسنامه درمان و جزوه هاى شيمى دارويى 
رو مى سوزوندى!» كاربر ديگرى نوشته بود: 
«آدم ها گاهى اون قدر غرق مى شن توى 
كارى كه مى كنن كه دنياشون به همون 
اندازه كوچيك مى شه. براى همين، از بيخ 

منكر باقى مسائل مى شن.»
البتــه اين وســط معــدود كاربرانى هم 
بودند كــه در حمايت از طب اســلامى و 
ادعاهاى تبريزيان توييت مى نوشــتند. 
يك گــروه از كاربــران هم نگــران اين 
بودند كــه بابــت رفتارهــاى تبريزيان 
و امثــال او كه كلمه «طب اســلامى» را 
براى توجيه رفتارهايشــان عَلمَ كرده اند 
«طــب ســنتى» كه حــالا بــه صورت 
آكادميك هم درآمده است آسيب ببيند. 
«با خواندن توييت ها متوجه شــدم هنوز 
عــده اى نمى دانند طب اســلامى با طب 
ســنتى تفاوت دارد. طب اســلامى بارها 
توسط مراجع عظام تقليد و جامعه پزشكى 

رد شده  است ولى طب ســنتى يك علم 
است كه در دانشــگاه ها تدريس مى شود. 
تبريزيان مروج طب اســلامى است كه از 

سوى علماى رد شده است.»

 پدر طب اسلامی وارد می شود

اگر فــرد ديگرى به جز عبــاس تبريزيان 
اين كار را كــرده بود، شــايد واكنش ها 
اين قــدر گســترده نمى بود، ولــى او كه 
خود را پدر طب اســلامى ناميده، بارها با 
اظهارنظرهايش جنجال ســاز شده است. 
دادگاه ويژه روحانيت يك بار او را به دليل 
ادعاهاى جعلى و بازى با ســلامت مردم 
جريمــه و از تجويــز دارو و درمان هاى 
سرخود منع كرده است. تبريزيان بعد از 
اين ماجرا و البته فشارهاى علماى حوزه 
علميه، شهر محل ســكونتش يعنى قم را 
ترك و به مشــهد كوچ مى كند. برخى از 
مراجع تقليد و علماى قــم بارها گفته اند 
چيزى به نام طب اســلامى وجود ندارد و 
نمى شــود بر پايه احاديثى كه در صحت 
و سقم آن ها شك اســت با سلامت مردم 
بازى كرد. البته ايــن اتفاقات باعث كوتاه 
آمدن تبريزيان از كارهايش نشده است. 
او در كانال تلگرامى اش كه دنبال كنندگان 
زيادى هم دارد، مدام دستورهاى پزشكى 
و مطالب عجيب و غريب مى نويســد. از 
مخلوط كردن كوهان شتر با موميايى (!) 
و صبر زرد (!) و ... بــراى درد زانو تا ادعاى 
اينكه رئيس انكولوژى هلند كه يك خانم 
است از او دعوت كرده است براى تدريس 

علمش به هلند بــرود و آخر كار هم گفته 
است «اتفاقا من هم شــوهر ندارم!» تا به 
هر طريقى شده اين «ظرفيت علمى» را 
به كشــورش ببرد. تبريزيان مدعى است 
مدرك دانشــگاهى هم دارد، دانشگاهى 
در هلند كه گويــا آن هم جعلــى از آب 
درآمده اســت. از اين دانشــگاه تنها يك 
سايت وجود دارد و آن را هم فردى به نام 
جان على كاظمى، از روحانيون پاكستانى 
كه علاقــه زيادى به طب اســلامى دارد، 

راه اندازى كرده است.
علاوه بــر اين ها بــا داغ شــدن ماجراى 
كتاب سوزى عباس تبريزيان، تصاويرى از 
سوله هاى غيربهداشتى اين فرد و وضعيت 
فاجعه بار داروهايى كه در آنجا مى ساخته 
در فضاى مجــازى و كانال هــاى خبرى 

منتشر شده است.

 دکانی به نام طب اسلامی

طب اسلامى پديده اى است كه به تازگى 
در حوزه ســلامت وزن پيدا كرده است. 
افرادى پيــدا شــده اند كه بــا تحريك 
اعتقادات مذهبى، دســتورهاى پزشكى 
عجيــب و گاه مضر به مــردم مى دهند و 
از آن ها بــراى داروهاى دست سازشــان 
هزينه هايى هنگفــت دريافت مى كنند. 
ردپاى اين افراد را مى شود در كانال هاى 
تلگرامى، اينستاگرام و حتى تلويزيون ديد، 
موضوعى كه معاون وزير بهداشت هم به 
آن اشاره كرده اســت. عليرضا رئيسى در 
بيانيه اى رسمى گفت: «از دخالت جاهلانه 
در درمان صدها بيمار مبتلا به سرطان و 
بيمارى هاى مزمن تــا توصيه به خوردن 
نمك در هنگامه بسيج ملى «كنترل فشار 
خون» از تريبون صداوسيما خط نفوذى 
براى به تاراج بردن ايمــان و اعتماد آحاد 
ملت مســلمان ايران و ضربه زدن به شأن 
و جايگاه روحانيت شكل گرفته است. در 
اين برهه وظيفه خود مى دانيم به تمامى 
مراجع دينى، دانشگاهى و قضايى هشدار 
دهيم در برابر چنين اقدامات ســخيف و 
جاهلانه اى بايستند و واكنشى درخور از 

خود نشان دهند.»
نكتــه عجيــب اينجاســت كــه خود 
عباس تبريزيان بعد از سوزاندن آن كتاب 
پزشكى، از موضعش كوتاه نيامده است و 
افراد منتقد به اين اتفــاق را مافياى دارو 
خطاب كرده اســت. يك پزشــك به اين 
ماجراى پرحاشيه واكنشى خلاقانه نشان 
داد و خطاب به وزير بهداشــت نوشــت: 
«تقاضا دارم با توجه به عدم توانايى طب 
جديد در درمان ويروس جديد تنفســى، 
جناب آقاى تبريزيان را كه مدعى درمان 
تمام بيمارى ها به روش خاص خودشان 
هستند، به شهر ووهان چين اعزام فرماييد 
تا گره از مشــكلات مردم جهان توســط 
«دانشمندان» باز شود. مطمئن هستم كه 
با توجه به «دانش والا»ى ايشان خودشان 
هم از اين موضوع استقبال خواهند كرد. تا 

سيه روى شود هر كه در او غش باشد!»

کارتون شهر

هر سیگار
  یک شلیک
 به سلامتی است

حاشیه های داغ یک کتاب سوزی
درباره ویدئوی سوزاندن یک کتاب پزشکی به دست یکی از مدعیان طب اسلامی

مجید ادیبی

تصویری از  سوله  و داروهای غیر بهداشتی که تبریزیان می ساخته و سال قبل در محدوده جاده  کلات کشف و پلمپ شده است
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